
 

  

  

  
 

  هاي تربيت عقلاني از منظر متون اسلامي مباني و روش
 

  ٭دکتر رحمت اله مرزوقي

  ٭٭يحيي صفري

  

  يده چک

نويسنده  . هدف اين مقاله بررسي مباني و روشهاي تربيت عقلاني از منظر متون اسلامي است             

ضمن بررسي مفهوم عقل و تربيت عقلاني، كوشيده است رويكرد تربيت عقلاني، مزاياي آن و        

دهـد كـه در       اين مقاله  نشان مـي     . هاي پرورش عقل را مورد بررسي قرار دهد         برخي از روش  

در برخي از روايـات از عقـل بـه    . مي به جنبة عقلاني انسان تأکيد فراوان شده است منابع اسلا 

عنوان رسول باطني ياد شده است که هدايت تکويني انسان در گرو آن است و از منابع اصلي                  

همچنين در متون اسلامي بر لزوم تربيـت عقلانـي نيـز تأکيـد شـده          . رود  شناخت به شمار مي   

شود و عقل جـز       جنبة عقلاني سبب هدايت به سمت حقيقت هستي مي        است؛ تا جايي که تقويت      

بـراي  . رويد و عالم شدن نيز مستلزم اين است که فرد مورد تعليم قرار گيرد در بستر علم نمي  

ها توازن عقل را حفـظ   هايي در منابع اسلامي ذکر شده است که اين روش           پرورش عقل، روش  

هـايي ماننـد    هـا شـامل روش   ايـن روش . سازد   مي و راهيابي آن به سمت علم صحيح را ميسر        

آمـوزي و مـشورت بـا     انـدوزي، روش عبـرت   روش تزکيه، روش تعليم حکمـت، روش تجربـه    
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  مقدمه  

دليـل بـر    تواند از نيروي تفکر برخوردار باشد و بـه همـين             انسان موجودي است که مي    
هـاي   که ساير ابعـاد وجـودي وي، ازجملـه جنبـه       به طوري . ساير موجودات برتري دارد   

  .  جنبه عقلاني قرار داردةعاطفي و اجتماعي او در حد وسيعي تحت سيطر
هاي عقلاني در ساماندهي به نظـام فکـري يـا     در انديشه اسلامي نيز به پرورش جنبه    
اي که برخي اعتقاد دارنـد کـه از         گونه به.  است ايدئولوژي انسان اهميت زيادي داده شده     

 ـ                   ويژگي   عقلانـي اسـت    ةهاي اصـلي تربيـت اسـلامي تکيـه بـر عقـل و تأكيـد بـر جنب
بعد عقلاني که به عنوان يک اسـتعداد در  ، ن وجوديبا ا. )۴۹، ص   ۱۳۸۲شريعتمداري،    (

 منـزل  گردد بلکه براي پيمـودن   به خودي خود شکوفا نمي    ،وجود آدمي نهاده شده است    
سعادت و راه تکامل نياز به هدايت و تربيت دارد و اينجاسـت کـه تربيـت عقلانـي بـه                     

ملکـي،   (کند ضرورت پيدا مي   معني ايجاد شرايط مناسب براي پرورش قوه تفکر انسان،        
ها مانند بعد عاطفي، اخلاقـي        شرط توفيق تربيت در ساير جنبه      ، چراکه ؛)۵۰۲، ص ۱۳۷۹

و براي تربيـت بعـد الهـي و معنـوي         تربيت عقلاني است   و اجتماعي انسان، معطوف به    
گـردد تـا    در اين مقاله کوشـش مـي  . انسان نيز بايد به تربيت عقلاني وي همت گماشت       

مفاهيم و جايگاه عقل، اهميت عقل، لزوم تربيت عقلاني، مفهوم تربيت عقلاني، رويكرد             
  .ار گيردهاي تربيت عقلاني مورد بررسي قر تربيت عقلاني و همچنين روش

  

  مفهوم عقل  

 به عـلاوه اصـطلاحاتي در متـون         ؛مفهوم عقل داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است        
از نظـر لغـوي، عقـل مخـالف جهـل       .اند اند که با مفهوم عقل مترادف    کار رفته  اسلامي به 

اصل عقل، امساک و نگهداري وضع چيزي اسـت         «:نويسد راغب در المفردات مي   . است
 قبـول دانـش اسـت کـه اگـر انـسان             ةاي که آماد    به قوه  ،اول: شود فته مي و به دو چيز گ    

 اين قوه کـسب     ةوسيل  به علمي که انسان به     ،دوم. نداشته باشد، تکليف از او ساقط است      
کند و اين همان چيزي است که قرآن کافران را به خاطر تعقل نکردن، مزمـت کـرده                   مي
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عنوان نور رحماني در نظـر       هاست و عقل ب   آمده  » درک«در المنجد، عقل به معناي      . است
 کند کـه بـا حـواس ادراک نمـي کنـد      گرفته شده است که نفس با آن اموري را درک مي  

  . )۵۲ ص،المنجد(
کـه   معناي بستن وگره زدن آمده است و آن چيزي است           عقل به  ةدرتفسيرالميزان کلم 

  . )۵۵ص ،۴، ج۱۳۶۴طباطبايي، (شود حق وباطل تشخيص داده مي و آن خيروشرةوسيل هب
دراين مـورد   . است  متفاوت ذکرشده  اي  گونه تعريف اصطلاحي عقل دربرخي منابع به     

سوي انتخـاب خيـر      عقل به معناي ملکه وحالتي نفساني درنظرگرفته شده که انسان را به           
  . )۱۰۰، ص۱ج، ۱۴۰۳، يمجلس (کند ها و مفسدات دعوت مي و دفع و دوري از بدي

 همچنـين عقـل   ؛کند بندي مي ي دارد که انواع عقل را نيز رتبه    اين حالت نفساني مراتب   
 در  ،کنـد  کار رفته است که آدمي را از ساير حيوانات متمـايز مـي             هبه معناي نفس ناطقه ب    

  . جوهري مجرد و غيرمادي است، نجا عقلاي
، ۱۳۷۸ايمـاني،   (اصطلاحات ديگري معادل عقل درمتون اسـلامي ذکـر شـده اسـت            

به معنـاي عقلـي کـه از محـسوسات گذشـته و بـه               » نهيه«همچون  کلماتي  . )۶۲-۴۶ص
 طه  ةچنانکه در سور  ؛  کند  نمايد و آدمي را از کار بد نهي مي         شناسايي معقولات توجه مي   

 ي بـرا  ييهـا    درس ، در آنچه گفته شد    يراست؛   لِّأُولي النهى  لَآياتإِنَّ في ذَلك     «:آمده است 
و در اصـطلاح بـه عقـل خـالص     » مغـز «به معناي » لب«. )۵۴ ة آي ،طه (»خردمندان است 

متـذکر  ؛  بـابِ للااومـا يـذَّكَّر إِلاَّ أُولُـوِا         «:عمران آمـده اسـت      آل ةدر سور . شود اطلاق مي 
است که بـه معنـاي      » حجر« ديگر   ةواژ. )۷ة   آي ،عمران آل (»شوند مگر صاحبان عقل    ينم

 .کنـد  هاي نفس منع مـي      خواسته  زيرا عقل، شخص را از     ؛باشد چيني شده مي   محل سنگ 
 ي سـوگند ، صاحب عقليا برا؛ آي  في ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ     هلْ« :آمده است  فجر   ةسوردر  

اسـت  » تعـادل «نيز به معناي عقل آمده است که به مفهوم          » وسط« .)۵ ةآيفجر،   (»هست
 ـ   ةدر سـور  . به اين معني که انسان عاقل متعـادل اسـت           قَـالَ  «: آمـده اسـت    ۲۸ ة قلـم آي

مطُهسکه به معني جدا کننده انـسان از        است  » حجي«ديگر  ة  واژ. ن آنها يتر  عاقل يعني »أَو
   .کارهاي زشت است

   : خلاصه شده است۱هاي معادل عقل در جدول شماره  واژه
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  هاي مترادف با عقل واژه): ۱(جدول شماره 

هاي  واژه

  مترادف

  با عقل

  

  تعريف

  

  شواهد متون ديني

لي که از محسوسات گذشته و عق  نهيه

به شناسايي معقولات توجه 

نمايد و آدمي را از کار بد نهي  مي

  مي کند

 كي ذَلإِنَّ فاتىلَآيهي النلطه،  ( لِّأُو

  )129 و 54آيه
  

به معناي مغز و در اصطلاح به   لب

  عقل خالص اطلاق مي شود
ذَّكَّرا يمابِللااأُولُوِا  إِلاَّ و6ران،آيهعم آل(ب(  

 بابِلالا كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي دلَقَ

  )112يوسف،  آية (
چيني شده  به معناي محل سنگ  حجر

است زيرا عقل شخص را از 

  هاي نفس منع مي کند خواسته

   )5آية  فجر،(  في ذَلك قَسم لِّذي حجرٍهلْ

به مفهوم تعادل است به اين معني   وسط

  نسان عاقل متعادل استکه ا
  )29قلم، آية ( أَوسطُهم قَالَ

ككَذَلطًاوسةً وأُم اكُملْنع138بقره،آية (  ج(  

 معناي جداکننده انسان از به  حجي

  کارهاي زشت است
 ليحآجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلاَ تعقلُونَ

  )72بقره، آية(
  

  ؟ چرا تربيت عقلاني اهميت دارد

 ابـزار ايـن     اسـت و  در متون اسلامي شرط صحت عبادت، داشـتن معرفـت و شـناخت              
در برخـي از    .  پس عقل جايگاه بالا و والايي در متون اسـلامي دارد           ،شناخت عقل است  

ملاک هر امري عقـل  ) ع(از ديدگاه حضرت علي. اند منابع ملاک هر امري را عقل دانسته   
 و از سوي ديگر ملاک ارجمنـدي        )۴۴، ص ۱ ج ،۱۳۶۶ ،آمدي (»ملاک الامر العقل  «است  

ارزش عقـل در اسـلام تـا حـدي اسـت کـه        . شـود  و ارزشمندي انسان نيز محسوب مي     
 عقل شرط تکليف است و اگر انـسان         ،باشد  خردمندي وي مي   ةدينداري هرکس به انداز   
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ي پس عقل در منابع اسـلام . عاقل نباشد طبعاً از نظر اسلام تکليفي متوجه او نخواهد بود 
  .شود  براي اثبات اين مورد دلايلي نيز ذکر مي.جايگاه رفيعي دارد

در اصول کافي روايتي از امام       .ترين نعمت و نخستين مخلوق الهي است        عقل گرانمايه . ۱
عقـل در خلقـت مقـدم بـر سـاير          ؛  اول ما خلق االله هو العقـل      «: آمده است که  ) ع(صادق

 تعالي نعمت وجود پيامبر که عقل کـل         در قرآن، خداي  . )۱۳۶۳ ،ينکلي(»استمخلوقات  
 که موجب رشد و اعـتلاي عقـل   ،داند و تزکيه و تعليم را     ها منت مي   است را براي انسان   

هـاي مـردم را در جهـت کـسب حکمـت           کند تا عقل    از وظايف پيغمبري ذکر مي     ،است
 هـيچ  ؛لانعمه افـضل مـن عقـل    «:آمده است ) ع(در غررالحکم از قول علي    . دکنرهنمون  

برخي از مفسرين در تفسير     . )۱۳۶۶شرح خوانساري،    (»ستينتر از عقل     تي گرانمايه نعم
منظور از امانت را عقل دانسته اند که مـلاک         » .... عرضنا الْأَمانةَ  إِنا «: سورة احزاب  ۷۲ة  آي

   ).۲۴۲ ص،۲۲ ج،۱۳۶۴ طباطبايي، (.تکليف و تشخيص ثواب از عقاب است
 عقل از ديدگاه اسلام، رسول و حجت .خطاب خداوند استعقل رسول باطن و مورد      . ۲

هـا وجـود دارد،      دو حجت بـراي انـسان     «: فرمايد مي) ع( امام کاظم  .خدا بر بندگان است   
پس عقل  . »و ديگري حجت باطن که عقول هستند      اند    يکي حجت ظاهر که انبياء و ائمه      

  . حجت خدا بر مردم است
اگر انبياء باشند و عقـل انـسان        «: نويسد  مي شهيد مطهري در مورد ارتباط عقل و نبي       

 پـس شـرط    .)۹۱، ص   ۱۳۶۸مطهـري،    (»رسـد  نباشد انسان به راه سعادت خودش نمـي       
عقل چنـان شـأن و منزلتـي دارد کـه            .هاست موفقيت رسالت انبياء وجود عقل در انسان      

در . کند تواند مورد خطاب خداوند قرار گيرد و بدان وسيله نيز خدا با انسان تکلم مي               مي
 خداوند در ذات عقول انـسانها بـا آنهـا           ؛کلمهم في ذات عقولهم    «:البلاغه آمده است   نهج

  . )۷۰۳نهج البلاغه، ص(» گفتگو مي کند
اي از ارزش قـرار دارد کـه         توان اسـتنباط کـرد کـه عقـل بـشر در مرتبـه              بنابراين مي 

 که عقل در آئين     مخاطب خداي تعالي قرار مي گيرد و اين دليل اهميت و اعتباري است            
  . اسلامي دارد

عقـل   ، در اسـلام .شود عقل از ادلة اربعه است که اصول دين به وسيله آن شناخته مي          . ۳
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شود کـه در نخـستين       اساس شناخت خداي تعالي است و ايمان آوردن آنگاه متحقق مي          
. گام عقل راه شناخت معبود را طي کرده و به وجود خدا اذعان و اعتـراف داشـته باشـد         

 لذا اهميت عقل تا جـايي اسـت   ،اصول اعتقادي اسلام بايد با استدلال عقل پذيرفته شود  
 شرط اساسي استنباط درست و      ، اربعه اثبات احکام فقهي است و براي مجتهد        ةکه از ادل  

توانايي بر آن، عقل است که بدون وجود آن، منابع ديگر کافي نيستند و ساير ادله متکـي      
  . اند بر عقل

 از آنجـا کـه اسـلام بـراي عقـل ارزش             . عقل و عاقل و مذمت جهل و جاهل        فضيلت. ۴
 مثلاً ميگساري، قمـار، بهتـان و     ؛شمارد عوامل زوال عقل را مذموم مي     ،  زيادي قائل است  

 شر الـدواب  إِنَّ «:در قرآن آمده است. غيبت که مخالف عقل هستند را حرام دانسته است    
   مالص اللّهندكْعالْبلُونَ   مقعلاَ ي ينکننـد   بدترين موجودات آنها هستند که تعقـل نمـي   ؛   الَّذ« 

زيرا به عامـل فـضيلت خـود يعنـي عقـل توجـه نکـرده و آن را رهـا                     . )۲۲انفال ، آية    (
خداونـد چيـزي برتـر از    «: فرمايد در مقايسه بين عاقل و جاهل مي     ) ص(پيامبر. اند نموده

و روزه گـشودن    .  عاقل برتر از بيداري جاهـل اسـت        خرد بندگان نيافريده است، خواب    
عاقل برتر از روزه داشتن جاهل است و بر جاي ماندن عاقل برتر از به راه افتادن جاهل                  

   .)۱۳۷۸، يمانيا(» است
  

  مفهوم تربيت عقلاني

 تفکـر انـسان در      ةتربيت عقلاني عبارت است از ايجاد شرايط مناسب براي پرورش قو          «
هـاي انـسان و کمـال         تربيت عقلاني بر ويژگـي     ).۵۰۲، ص ۱۳۷۹،  ملکي (»درون هستي 

  . مقدر براي او از سوي خداوند متعال مبتني است
طور منظم و سـازمان   هدانند که ب   تدابير و اعمالي مي    ةبرخي تربيت عقلاني را مجموع    

يافته موجبات رشد و پرورش عقل را در دو جنبه نظري و عملي آن در جهت دسـتيابي                  
هـاي تربيـت     هـدف . )۵۰۸، ص ۱۳۷۹بهـشتي،    (آورنـد  هاي مطلوب فراهم مـي     به هدف 

 ة فهم آدمي نسبت به جايگاه خود در عالم هستي، تقويت قـو  ةپرورش قو : عقلاني شامل 
تحليل براي شناخت رابطه انسان با ساير ابعاد خلقت، هـدايت عقـل بـه سـوي تقويـت        
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طبـق بـر يکـديگر باشـند و تفهـيم           ايمان در فرد و دستيابي به حالتي که عقل و ايمان من           
 بديهي اسـت کـه در       ).۴۹۰، ص ۱۳۷۹ملکي،   (اسرار خلقت و نسبت آن با خالق هستند       

وجود آيد و    ههاي معنوي تقويت شود و فضاي رواني مناسب در او ب           اين راه هرچه جنبه   
  . يابد  عقل وفکر رشدکرده وبيشتر توسعه مي،نفس وتمايلات نفساني بيشتر تعديل شود

  

  ايت انسان در گرو تربيت عقلانيهد

 اول  ة انسان، پرورش استعداد عقلاني از نظـر اسـلام در درج ـ           ةدر ميان استعدادهاي ويژ   
از نظر شهيد مطهري، اسلام يک دين طرفدار عقـل اسـت و بـه نحـو                 . اهميت قرار دارد  

کمک  بلکه از او     ،شديدي هم روي اين استعداد تکيه دارد که نه فقط با آن مبارزه نکرده             
 بحـث بـه     ة وي در ادام   ؛خواهد ييد خود را هميشه از عقل مي      أييد خواسته است و ت    تأو  

 ،بنـدگان مـرا بـشارت ده       «:فرمايد کند که خداوند مي     زمر اشاره مي   ة سور ۱۸ و ۱۷آيات  
سـنجند   کنند، خوب و بدش را مي کنند و تجزيه و تحليل مي آنان که سخن را استماع مي   

اينها هدايت عقلي و الهي دارند و به معناي         . دننماي ب و پيروي مي   و بهترين آنها را انتخا    
در اينجـا انـسان بايـد عقلـش را بـه             «:گويـد  مطهري مي استاد   .»اند واقعي صاحبان عقل  
 داراي قـدرت نقـد باشـد و بتوانـد مـسائل را            ، عقلش مستقل باشد   ،استقلال حاکم باشد  

مطهـري،  (»  هـيچ اسـت    ،بهـره باشـد    ي که از اين موهبت ب     نيتجزيه و تحليل کند و انسا     
علاوه در تعليم و تربيت، تعقل يکي از عوامل اساسي اسـت کـه فـرد                 هب. )۳۹، ص ۱۳۶۸

پـردازد و نـسبت بـه        کند بلکه به ارزيابي آن نيز مي       تنها آنچه را که ارائه شده درک مي        نه
برخـي پـرورش قـوه قـضاوت صـحيح و           . کنـد  درستي يا نادرستي آن نيز قضاوت مـي       

، ۱۳۶۸شـريعتمداري،    (داننـد  وت مبتني بر دليل را اساس کار تعلـيم و تربيـت مـي             قضا
اسـلام  . کند  عقل به عنوان اساس تعليم و تربيت اهميت پيدا مي          ، که در اين معنا    )۹۹ص

هاي  گذارد و قواعد عقلي را در تعيين احکام و ارزش          هم پايه خداشناسي را بر تعقل مي      
عبـادت بـه نمـاز و روزه بـسيار          «:فرمايـد  مـي ) ع(مام رضا ا. کند ثر قلمداد مي  ؤاخلاقي م 

: فرمايـد  مـي ) ع(نيست بلکه عبادت به تفکر در کار خداي عزوجل است و امـام صـادق              
و آنکـه    کنـد     نمي  و کسي که دانشي ندارد تعقل      شود کسي که تعقل نکند رستگار نمي     «
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  ).۱۰۴همان، ص  (»فهمد بزرگوار خواهد شد مي
مده است که خداوند پيامبران را براي هـدايت بـشر فرسـتاده و از               در منابع اسلامي آ   

آنان خواست تا عقول مردم را مـورد خطـاب قـرار دهنـد و از راه عقـل پيـام وحـي را                        
 :فرمايـد  مـي ) ع(در اين بـاره حـضرت علـي       . )۳۵-۳۴، ص ۱۳۷۸ايماني،   (دريافت کنند 

پيـاپي بـه سـوي مـردم        خداوند سبحان رسولان خود را برانگيخت و پيامبران خـود را            «
 عقـول آنـان را   يهـا  نـه يگنجفرستاد تا از آنان بخواهد که عهد فطرت الهي را ادا کنند تا      

 بنابراين آنچـه کـه لازم اسـت         ).۶، ص ۱، خطبه يديشهترجمة  ،  البلاغه نهج (»برانگيزانند
 چراکه بدون عقل دريافت وحـي،       ؛مورد تربيت قرار گيرد بعد عقلاني وجود آدمي است        

عبارت ديگر اگر فرد بخواهد به کمال انساني و الهـي خـود دسـت                هب. پذير نيست  امکان
از اين نظر تربيت عقلاني ضـرورت و اهميتـي          . يابد، بايد تعقل را در خود پرورش دهد       

  . کند اساسي پيدا مي
  

  رويكرد مبتني بر عقلانيت در تربيت ديني

هاي مبتني بر عـادت، شـهود    رويكرد. مختلفي براي تربيت ديني وجود دارد      رويكردهاي
 ةبحث درخصوص ساير رويكردها از حوصـل      . ترين آنهاست  و عقلانيت ازجمله معروف   

 لذا به رويكرد سوم، يعني تربيت ديني به روش عقلانيت پرداخته            ؛اين مقاله خارج است   
شـود و ديـن و       كيـد بـسيار مـي     أدر اين رويكرد بر عقـل و معرفـت عقلانـي ت           . شود مي

شود، تا جايي كه دين بايد در ظرف عقل بگنجد و از            ك عقل سنجيده مي   دينداري با مح  
افـرادي  .  ارتباط دين و عقلانيت، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد       ةدربار. صافي آن بگذرد  

چون روسو و كانت بر اين باورند كه استقلال فرد در رويارويي با دين خاص، مـستلزم                 
ثير علم، اجتمـاع و تجربـه قـرار         أت  ن تحت اين است كه فرد در انتخاب دين و پذيرش آ         

اي همچون ارسطو، هگل، مك اينتاير و چارلز نيز بر ايـن باورنـد كـه رشـد                    عده. نگيرد
هـاي پيرامـوني ماننـد        سـنت  ةمحور است و فرد تنها در محدود       - عقلاني رشدي سنت  

  ).۱۵۵، ص۱۳۸۰عطاران،  (زند دين، دست به انتخاب مي
عاطفـه و شـور و      . از سـنخ شـناخت اسـت       گوهر ايمان  ،انديش در دينداري معرفت  
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 دينـداري ،   بنابراين در اين سـنخ     .رنگ و آنچه مهم است شناخت و فهم است         هيجان كم 

نيافتني بلكـه بـه معنـي معمـا و مـشكلي         اما نه راز به معناي دست     . رازهاست از   يا گونه
 بر شناخت و فهم     كيد اساسي أ بنابراين ت  ،عقلي كه چالش با آن عين حيات عقلاني است        

منظور از عقل هم عقل نظري است كه به تناسب دليل و مدعا حساس است و نـه       . است
 ةبا ورود به عرص ـ   . نگر باشد و تنها به تناسب وسيله و هدف بيانديشد           غايت اينكه صرفاً 

راه ، و بـا فاصـله گـرفتن از جـزم        شود    انديشي، جزم با شك و حيرت عوض مي        معرفت
انديش، همـين    عبادت از نظر ديندار معرفت    . شود  يقين هموارتر مي   ةبراي ورود به عرص   

 احتمـالاً . هاسـت  ورزي هـا و انديـشه     كردن، شك   ها بازشناخت،  ها بازپرسيدن،  ها پرسيدن
به همين گروه از دينـداران      »  سبعين سنه  ةتفكر الساعه افضل من عباد     «:همچون احاديثي
اي ويژگي ايـن نـوع    عده. عقل نظري اوست   ةورز در كمال قو    مهارت دين . كند اشاره مي 

دينداري را در دليلي بودن، تحقيقي بودن، اختياري و انتخابي بودن و مبتني بر واقعيـات                
در ايـن شـكل از دينـداري، خداونـد خـود در       . داننـد  اي بودن مي   تاريخي و غيراسطوره  

زده  ه حيرت  ك يانيچون رازگشا ،  شود و بندگان   گر مي  چهره يك راز بزرگ عقلاني جلوه     
كنـد   موز كه درسي را درنهايت فشردگي القا ميآ پيامبر چون معلمي حكمت. جلال اويند 

  ).۱۳۷۸سروش، ( كنند را عاقلانه فهم كوشند سخنانش كه مي منان چون شاگردان ويؤوم
ورزان مخاطب پيامبر است نه عاطفه آنان، پس به ميزاني كه اقنـاع              در اينجا عقل دين   
كار پيامبر پيشنهاد قول احسن است، نـه        . شوند شاگردان مكتب او مي   عقلي حاصل كنند    
 يك تـسليم     عقل است و نه صرفاً     ةمنان قبول تسليم به واسط    ؤ و كار م   ،ايجاب و تحميل  

تـوان   اش مـي    هـاي دينـي    با شخصيت .  اين نوع دينداري تفكر است     ةتربيت ويژ . عاطفي
ال و نقـد نيـستند و نقـش         ؤشـوند و فـوق س ـ      وارد گفتگو شد و سربسته تقـديس نمـي        

پرستي كه آسيبي جدي در تربيـت        به همين سبب شخصيت   . گيرند اي به خود نمي    افسانه
اي كوركورانـه ميـان مربـي و     به تلقـين و وجـود رابطـه    ديني است و ممكن است منجر    

 زيرا استقلال سـخن از سـخنگو مـشخص          ؛ در اين دينداري جايي ندارد     ،يادگيرنده شود 
 بلكه شخص ديندار با شناخت حـق، اهـل          ،شود شخص سنجيده نمي  است و حقيقت با     

 ـ البلاغـه   نهـج  (شناسـد  حق را مـي     بنـابراين در ايـن صـنف از         .)ق۱۳۹۲،ض الاسـلام  ي ف
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  . داند و اعتمادي منتقدانه به او دارد دينداري، يادگيرنده، مربي خويش را الگوي خود مي
مناسـك در ايـن نـوع تربيـت،        ها و    ظاهرسازي و تكيه بر ظاهر دين يا توجه به آئين         

فرد دينـدار بـراي   . كيد بسيار بر بينش و معرفت بنيادي آنهاستأكمتر جايگاهي دارد و ت    
 درونـي او را وادار بـه        ةانجام دادن مناسك خويش پشتوانه عقلي و معرفتي دارد و انگيز          

 كمتر  كند، بنابراين رياكاري و ظاهرسازي در اين دينداري        انجام دادن آداب و مناسك مي     
شود و شخص ديندار فقط به دليل مقدس بـودن امـور دينـي از معيـار و دليـل                     ديده مي 

 لدر اين رويكرد، افراد، ضمن آشنايي با ديني خاص، ضمن حفظ اسـتقلا           . نياز نيست  بي
كوشند به آن التزام يابند، زيرا هر نوع التزام به ديـن لزومـاً بـه معنـي تلقـين يـا               خود مي 

  .نيستغيرعقلاني بودن آن 
  

  مزاياي رويكرد عقلاني در تربيت ديني

ها و مزايايي برخوردار است كه به اختصار بـه           رويكرد عقلاني به تربيت ديني از قابليت      
  .شود آنها اشاره مي

  
  .شود  مانع ورود تلقين به تربيت ديني مي.۱

 و فكر   اگر تلقين را فرايندي در نظر بگيريم كه هدف اساسي آن انتقال مفاهيم، اطلاعات             
 است، به طـوري كـه جـذب و دريافـت مفـاهيم و اطلاعـات                 يادگيرندهخاص به ذهن    

خواهي و به دور از هرگونه چـون و چـرا باشـد،           مل و دليل  أموردنظر عاري از انديشه، ت    
كيد بر وجوه مستدل و عقلاني پذيرش اطلاعـات         أ ت ةبنابراين رويكرد عقلاني كه به منزل     

ني است، منطقـاً از آلـوده شـدن تربيـت دينـي بـه تلقـين               و مفاهيم طي فرايند تربيت دي     
كند و درنتيجه تربيت ديني را در مسير صحيح خود كـه همـان عقلانـي و                  جلوگيري مي 

  .دهد تدل بودن آن است، قرار ميسم
رويكرد عقلاني در تربيت اخلاقي و ديني سبب پرورش تفكر و دوري از تلقـين در                

 در تعليم و تربيت مزايايي نسبت به رويكرد عـادتي           شود، زيرا اين عمل    آموزان مي  دانش
ازجمله به جاي تلقين، دانش و به جاي عادات، فهميدن و معقول بودن را تحكـيم                . دارد
به هر حال رويكرد عقلاني به تربيت ديني، امكان اقناع عقلي و ذهني آموزنده            . بخشد مي
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 و رفتارهـاي آموزنـده را از        سـازد  هاي تربيتي را فراهم مي     نسبت به موضوعات و برنامه    
  .استحكام و پايداري بيشتري برخوردار مي سازد

  
  .سازد  داوري بين دين و خرافه را ممكن مي.۲

و نقـد ترغيـب كنـد،      آموزان را به تفكر    در فرايند تعليم و تربيت اگرچه مربي بايد دانش        
ته باشد، به ويژه در     اما در كنار يادگيرنده، خود مربي نيز بايد قدرت تحليل و نقد را داش             

هرگـاه سـخن از   .  تربيت ديني بايـد آمـوزش داده شـوند         ة موضوعاتي كه در مقول    ةحوز
آيـد، پـرداختن بـه نقـد و تفكـر كمـي دشـوار               اي به نام تربيت ديني به ميـان مـي          مقوله
هايي از قداسـت    زيرا گاهي موضوعات مورد اشاره در تربيت ديني داراي جنبه          ،نمايد مي

 بـه همـين     ؛شـود   امري غيرممكن تلقي مـي     ،داختن نقادانه و عقلاني به آنها     هستند كه پر  
اي  گونـه  كنـد و معلمـان نيـز بـه         دليل فرايند تربيت ديني به سوي تلقين تمايل پيـدا مـي           
اما با عقلانـي كـردن رونـد        . كنند منفعلانه نسبت به موضوعات مطرح شده اظهارنظر مي       

رود، بلكه رويكرد عقلاني با فـراهم        نفعال از ميان مي   تنها امكان تلقين و ا     تربيتي ديني، نه  
هـاي    تميز و جداسازي ميان منطق موجود در مسائل ديني و خرافات و جنبه            ةكردن زمين 

  .سازد دين، امكان داوري ونقد را براي مربي ويادگيرنده فراهم مي غيرعقلاني واردشده به
مكـان انتقـادي و عقلانـي بـودن         از ديدگاه موافقان رويكرد عقلاني به تربيت ديني، ا        

 زيرا دين ضمن توصيه به تعقل پيرامون بايـدها، افـراد را    ،فرايند تربيت ديني وجود دارد    
چنانكـه از ديـدگاه   . كنـد  به تفكر و تعقل در مسائل ديني از امور گونـاگون دعـوت مـي         
  .قين نه از روي تل،اسلامي، پذيرش اصول دين بايد آگاهانه، عاقلانه و عالمانه باشد

  
  .كند  از تحجر و خودمحوري جلوگيري مي.۳

 زيـرا اگـر   ؛ تربيت ديني استةرسان در مقول هاي آسيب اساساً خودمحوري يكي از زمينه    
تنهـا مـانع تحقـق اهـداف واقعـي آن            خودمحوري به فرايند تربيت ديني رسوخ كند، نـه        

قادي بودن اسـت    شود، بلكه ويژگي اساسي و مهم تربيت ديني كه همان عقلاني و انت             مي
. سازد هاي تلقيني را به فرايند تربيت فراهم مي        هاي ورود جنبه   كند و زمينه   را تضعيف مي  

كند كه آنچه در اختيار اوست، حقيقـت محـض و مطلـق            در خودمحوري، مربي فكر مي    
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 بـا   ين نـوع خودمحـور    ي چون ا  ،است و هرچه غير از فكر و انديشه اوست باطل است          
آورد و بـاب گفتگـو       وجود مـي    پس در افراد نيز تعصب به      ؛ستين سازگار   ينيکرد د يرو

  .)۵۷، ص۱۳۸۰باقري،  (بندد ميان طرفداران اديان گوناگون را مي
توان از تحجر در فراينـد تربيـت دينـي           با اتكا به رويكرد عقلاني در تربيت ديني مي        

 چنانكه  ؛ه است ييد نشد أ ت ،وچرا چون ي ب ييگرا جانبه کيدرآيات قرآن نيز    . پيشگيري كرد 
كتاب بگو، ازآن كلمه حق كه ميان         به اهل  !پيامبر اي«:  آمده است  ۶۴ةعمران آي   آل ةدرسور

عبـادت    چيـزي و كـسي را  ،جز خـداي يكتـا     هما وشما يكسان است، متابعت كنيم، كه ب       
  .»نكنيم و براي او شريك قرار ندهيم و برخي را به جاي خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم

  
  .سازد كوفايي استعداد عقلاني را ميسر مي رشد و ش.۴

 انسان نـسبت بـه   ةها و تمايزات برجست  انديشيدن، يكي از ويژگيةبه طور كلي، خصيص   
 مقام و شأن آدمي در قرآن، به ميزان تكامـل       اي كه ارزيابيِ   گونه  به ؛ديگر موجودات است  

ر ايـن ارزيـابي     اگرچه عناصري چون تقوا و عبادت نيـز د        . عقلي و خرد او بستگي دارد     
 ،بر اين اساس  . سهم دارند؛ اما تقوا و عبادت نيز بدون تعقل و تفكر شأن چنداني ندارند             

بيـشتر فيلـسوفان    . توان گفت كه مقام واقعي انسان، در گرو مقام فكر و عقل اوسـت              مي
زيبـاكلام،  ( اسلامي معتقدند كه هدف از خلقت انسان، تربيت و شكوفايي عقلي اوسـت            

 عقل آدمي در حكم ميزان است و درست و نادرست و خيـر و شـر را             .)۱۶۰، ص ۱۳۷۹
ها در تربيت عقلاني بايد به ايـن سـمت حركـت كنـد كـه عوامـل                   تلاش. دهد  مي يزتمي

 اين ميزان را تحت كنتـرل خـود درآورد و در ايـن صـورت حاصـل آن        همنحرف سازند 
زعـم علامـه     بـه ؛ستكننده  ا عقل آدمي خود هدايت. يعني هدايت به بار خواهد نشست 

يابد، فراخوانده اسـت     طباطبايي، قرآن تنها به آنچه مردم برحسب عقل فطري خود درمي          
بـا همـين نحـوه      . ها وجود دارد، اعتماد كرده اسـت        ادراكي كه در همه انسان     ةو به نحو  

، ۱۳۶۴ ،ييطباطبـا  (برند ثر و از ملزوم به لازم پي مي       ؤها از اثر به م     ادراك است كه انسان   
   ).۲۵۵، ص۵ج

ييـد ديـن و در راسـتاي        أبنابراين عقل موردنظر، نه عقل فلسفي، بلكه عقـل مـورد ت           
 توان به شكوفايي عقلي در     تنها با رويكرد عقلاني است كه مي      . اهداف تربيتي ديني است   
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هدف تربيت ديني نيز فهم عالمانـه، محققانـه و تعقلـي            . فرايند تربيت ديني دست يافت    
اي آگاهانه است، كـه رويكـرد        گونه جه انجام دادن رفتارهاي ديني به     مسائل ديني و درنتي   

  .كند عقلاني به تحقق اين اهداف كمك مي
  

  .كند فراهم مي  امكان دستيابي به الگوهاي ديني را .۵

ايـن ويژگـي در     . نهـادن الگوهاسـت    هاي اساسي فرايند تربيتي ديني، بنا      يكي از ويژگي  
الگوهاي مطرح شده در تربيت دينـي       . ربيتي ديگر است  تربيت ديني بيش از فرايندهاي ت     

ايـن الگوهـا در سـطوح    . ندباش ـ  مـي نيز الگوهاي ديني هستند كه عموماً با تقدس همراه       
كـه هـر   .... منـان و ؤو م) ع(ند؛ از پيامبران الهي، تا امامان و معصومين ا  متفاوت قابل طرح  

شـايد يكـي از     . گذارنـد  ي م جاي كدام اثرات خاص خود را بر ذهن و رفتار يادگيرنده به          
 ـ           ثر از تربيـت  أدلايل سخت و پيچيده بودن تربيت ديني و ماندگارتر بـودن رفتارهـاي مت

گذارنـد كـه در جـاي خـود از           ها به جاي مي    ثيري است كه اين الگوها بر انسان      أديني، ت 
ن دربـاره پيـامبر گرامـي       آ  اي كه قـر    اسوه حسنه . اهميت و ضرورت بسزايي برخوردارند    

امـا  . شود، دليل بر ضرورت اثرپذيري از اين الگوي متعـالي اسـت            متذكر مي ) ص(سلاما
كننـد و    يافتني جلوه مي   سفانه در فرايند تربيت ديني، اين الگوها كمتر عقلاني و دست          أمت

شـوند   اي مطرح مي   اي اسطوره  گونه گيرند و به    تحميلي و عارضي به خود مي      ةبيشتر جنب 
 جلـوه دادن    ةاسـطور . نمايـد  آنها، بلكه پيروي از آنها نيز سخت مي       تنها دستيابي به     كه نه 

سـعيدي رضـواني،    ( شود الگوها و بزرگان ديني، سبب عدم الگوگيري واقعي از آنان مي          
 ـ    هـاي تربيـت دينـي را مـي          البته يكي از آسيب    ).۱۰۳، ص ۱۳۸۰  مـذكور   ةتـوان در زمين

 آنچـه امـروزه     ، ماننـد  شـود  سفانه سبب نفي الگـوگرايي معقـول مـي        أجستجو كرد كه مت   
رويكـرد عقلانـي، الگوهـاي      . گيرنـد  مدرنها از آن براي نفي پدرسالاري بهـره مـي          پست

دهـد و امكـان الگـوگيري بهتـر را بـراي             يـافتني جلـوه مـي      تربيتي را عقلانـي و دسـت      
 .كند گان فراهم مييادگيرند

   
  هاي تربيت عقلاني روش

بعد عقلاني انسان در منابع اسلامي از اهميت      گونه که بيان گرديد توجه به پرورش         همان
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کنـد و بـه سـمت کمـال        واسطه عقل است که انسان رشد مي       هب. اي برخوردار است   ويژه
 ؛ها مـصون دارد   تواند انسان را از لغزشگاه      لذا پرورش عقلاني و فکري مي      ؛نمايد سير مي 

ه هـستي هـدايت   دمي بـه حقيقـت حق ـ  آ بعد عقلاني را بايد تقويت کرد تا   ،بدين منظور 
يابد و براي عاقل بودن بايد علم  نمي از ديدگاه قرآن عقل جز در بستر علم پرورش. يابد

.  اما در عين حال بايد اذعان نمود که هر عالمي عاقل نيست            ،و معرفت لازم کسب گردد    
کسي بر تعقـل    مان  ؛ جز عال   إِلَّا الْعالمونَ  يعقلُهاوما  ....  «:فرمايد در اين باره قرآن کريم مي     

گيريم که آنچه     از اين بحث نتيجه مي     ).۴۳عنکبوت، آية (» باب امور نخواهد پرداخت    در
 بعـد عقلانـي     ،مورد خطاب خداوند است و انسان در قبال آن تکليف و مـسئوليت دارد             

توان اذعان نمود که انسان فاقد عقـل بازخواسـت           اي که مي   گونه  به ؛وجودي آدمي است  
پيامبران الهي نيز براي بيدار کـردن     . خداشناسي بر تعقل است    ةين دليل پاي  و به هم   ندارد

انـد و کمـال      ها مبعـوث شـده     هاي دروني آدمي و تربيت عقلاني انسان       ييفطرت و توانا  
  . انساني نيز در پرتو پرورش عقلانيت اوست

 ـ          در منابع اسلامي روش    ه هايي براي تربيت عقلاني ذکر شده است که در اين مقالـه ب
  . گردد ها اشاره مي برخي از اين روش

 ،گردد که عمـل شـنيع      ها و پيروي از هوا موجب مي       تن دادن به هوس   : روش تزکيه . ۱
زيـن لَـه سـوءُ عملـه         «:فرمايد چنانکه قرآن مي  .  زشت جلوه داده شود    ،و عمل نيک   نيک

سـاز تربيـت عقلانـي در        ينـه هاي زم   يکي از روش   ،از اين رو  ). 8فاطر، آيه   (» فَرآه حسنا 
هـا مـواردي ازجملـه عـدم          براي مهار ايـن طغيـان      .هاي نفساني است   اسلام مهار طغيان  

 و پرهيز از خشم و غـضب و ماننـد آن توصـيه           ،پيروي از هوا و هوس، دوري از عجب       
 بـر غـضب   ،با شهوت خود جهـاد کـن   «:فرمايد مي) ع(عليحضرت  چنانچه   .شده است 

ورز تا نفست پاکيزه گـردد و عقلـت کامـل      عادت بد خود مخالفت   خويش غلبه نما و با      
  ).1377 ،شيخ الاسلامي (»شود

 در تعليم حکمت مشي قرآن بر منوالي اسـت کـه از مراحلـي               :روش تعليم حکمت  . ۲
هاي سست و استدلال، سخن بـه ميـان     ورزي، ارزيابي انديشه   مانند مواجه حسي، انديشه   

ها و قرار دادن تبر بر دوش بت         و درهم شکستن بت   ) ع(داستان حضرت ابراهيم  . آيد مي
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  .بزرگ، مثال روشني از اين روش است که در قرآن ذکر شده است
 فراگرفتن علم، رشد عقل را در پي دارد و شـرط تعقـل مطلـوب      :آموزي  روش علم . ۳

در ايـن  .  چنانکه پيشتر شواهدي در متون ديني مطرح گرديد       ؛گيري از علم است    نيز بهره 
و عقل مسموع از طريق کـسب  » مطبوع و مسموع : العقل عقلان  «:فرمايد مي) ع( علي باره

 علم را نـاظر بـر روشـنايي عقـل           ،يابد و در جاي ديگر حضرت      علم و معرفت رشد مي    
  )همان(» منير اللب..... العلم«: ددان مي

  تجربه عبارت است از تعامل فرد با محيط و هرچه اين تعامـل             :اندوزي  روش تجربه . ۴
) ع(چنانکـه علـي   . گـردد  تري بـراي رشـد عقـل فـراهم مـي            شرايط مناسب  ،بيشتر شود 

يعني از تجربه دانش    ،  )۱۶۱، ص ۱۳۷۸ايماني،  (» وفي التجارب علم مستألف   «: فرمايد مي
آيد پس بايد فرد را در معرض تجربيات مفيـد قـرار داد تـا باعـث رشـد           تازه بدست مي  

کاهـد و    شـود و از اشـتباهات وي مـي         د مـي  تجربه باعث پختگي فـر    . عقلاني وي گردد  
در الحـديث از قـول   .  آزمايش و خطا استفاده کنـد      ةشود که فرد کمتر از شيو      موجب مي 

 ،هـرکس کـه امـور را تجربـه نکنـد           ؛من لم يجرب الامور خدع     «:آمده است که  ) ع(علي
ي توان گفت که تجربه بر علم و اطلاعات آدم ـ          لذا مي  ؛)۳۱۴ص مزيد،(» خورد فريب مي 

  . کند افزايد و او را در عمل کاراتر مي مي
 از عوامل ديگري که بر تربيت عقلانـي تـأثير دارد و در منـابع                :آموزي  روش عبرت . ۵

 حشر  ةدر سور . آموزي است  ويژه قرآن کريم بارها از آن ياد شده است، عبرت          اسلامي به 
. )۲حشر، آيه (» بصيرت عبرت بگيريد  اي صاحبان   ؛  الْأَبصارِفَاعتبِروا يا أُولي     «:آمده است 
رساند که اسلام در جهـت ترغيـب مـسلمانان بـه عبـرت گـرفتن از امـور و                     اين آيه مي  

 عبـرت  ةدر روايتـي بـر فايـد   ) ع( علـي .رويدادها، آنان را به اين امر تشويق کرده اسـت       
دي الي  دوام الاعتبـار يـو    «: فرمايد داند و مي    بصيرت مي  ةکند و آن را ماي     گرفتن تأکيد مي  

محمـدي  ( »دهد گرفتن آدمي را به سوي بصيرت سوق مي         استمرار در عبرت   ؛الاستبصار

في کل اعتبـار  «: فرمايد  و در ادامه مي)1378 يماني به نقل از ا ،38 ص ،1379شهري،    ري
 بصيرت نيز فهم و کـسب علـم         ةگيري بصيرتي نهفته است و ثمر      در هر عبرت  » استبصار
هرکس عبرت گرفـت بـصيرت   ؛ اعتبر ابصر و من ابصر فهم علم     من  «: فرمايد  لذا مي  ؛است
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  . )همان(» گردد  فهيم شد و هر کس فهميد عالم مي،يافت و هر کس بصير شد
عنوان عامل رشـد    ه   در منابع اسلامي مشورت با خردمندان ب       :مشورت با خردمندان  . ۶

و آن را بـه  کنـد    قرآن کريم در آياتي به مشورت سفارش مي      .عقل و خرد ياد شده است     
وشاوِرهم فـي    «:فرمايد  مي  و کرده است   بيان ،کارگيرند هکه مسلمانان بايد ب    عنوان دستوري 

 :فرمايد  مي ي ديگر ة در آي  ).۱۵۹عمران، آية     آل(»  درکارها با يکديگر مشورت کنيد     ؛مرِالاَ

»مهنيى بورش مهرأَم۳۸وري، آية ش( »در کارهايشان در بين خود مشورت کنند؛ و.(   

 وأَمـرهم شـورى بيـنهم    ةآي ـذيل در «: گويد به نقل از مجمع البيان مي   ) ۱۳۷۸(ايماني  
کند  کسي مشورت نمي   هيچ مردي با  «:  فرمود )ص(اين روايت آمده است که رسول خدا      

ثير آن بـر    أدر اهميت مشورت و ت    ) ع(عليامام  . »شود سوي رشد هدايت مي    همگر آنکه ب  
هـرکس بـا     ؛بدل علـي الـصوا     الالبـاب    من شاور ذوي   «:فرمايد  راه صواب مي   شناخت

. )175، ص1378ايمـاني،  (» نچه ثواب است راهنمايي شـود    آخردمندان مشورت کند به     
   :گويد سعدي نيز در باب اهميت و ارزش  مشاوره در تشخيص امر صحيح مي

 در اموري که پرخطر بيني      کس مشاوره کن  يکي دوسه با

 آئينه پشت سر بيني با دو       روبــرو نگــري    آئينه  يک با 

  )کليات سعدي به تصحيح فروغي(
  

  بندي گيري و جمع نتيجه

 عقلاني انسان و لزوم تربيت اين بعد از ابعـاد وجـودي انـسان               ةدر منابع اسلامي به جنب    
 ،اسـت در منابع اسلامي کلماتي در معنـا و مفهـوم عقـل آمـده               . کيد فراوان شده است   أت

 عقل، لب، حجر، وسط، نهيه و حجي است که جملگي معنـا و مفهـوم عقـل را                 :ازجمله
که شرط صـحت عبـادت      يي  در منابع اسلامي عقل اهميت زيادي دارد، تا جا        . رساند مي

 ـ            عقلانـي وجـود انـسان    ةداشتن عقل است و آنچه که مورد خطاب خداوند اسـت، جنب
اند و مخاطب اصـلي آنهـا        ها برانگيخته شده   اناست و پيامبران نيز براي بيداري عقل انس       

در برخي از روايات از عقل به عنوان رسول باطني ياد شده اسـت کـه                . عقل انسانهاست 
گرچه . رود هدايت تکويني انسان در گرو آن است و از منابع اصلي شناخت به شمار مي              
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 امـا بـدون   ، استها تلقي شده عقل انسان در متون اسلامي به عنوان وسيله هدايت انسان  
 لـذا در منـابع اسـلامي بـر لـزوم      ؛رسد تربيت و هموار کردن راه رشد آن، به تکامل نمي        

 عقلاني سبب هدايت به سمت      ةکه تقويت جنب   يي تا جا  ؛کيد شده است  أتربيت عقلاني ت  
رويد و عالم شدن نيز مـستلزم ايـن          شود و عقل جز در بستر علم نمي        حقيقت هستي مي  
رويكرد عقلاني بـه تربيـت اسـلامي داراي مزايـايي           . تعليم قرار گيرد  است که فرد مورد     

هايي در منابع اسـلامي      براي پرورش عقل، روش   . است كه در اين مقاله به آن اشاره شد        
ها توازن عقل را حفظ و راهيابي آن به سمت علـم صـحيح    ذکر شده است که اين روش   

هـايي    شامل روش،اند ابع اسلامي آمدهگونه که در من    ها همان  اين روش . سازد را ميسر مي  
آمـوزي و    انـدوزي، روش عبـرت     مانند روش تزکيه، روش تعليم حکمت، روش تجربـه        

  . مشورت با خردمندان است
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